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 نيايش

  !بودم و ھست سبز منظرِ  ای

 غروبِ  يک سرخ آتش با افق ھای کرانه که مينويسم برايت ھنگامی را نامه اين

 سرخ رنگ .رددا جلوه ديدگاھم در سرخ ھای �له دشت یگوئ. ميسوزد عاشقانه

 بجا خاکستری و سوخت بيرحمانه را قلبم که توست عشق آتش چون غروب

  .گذاشت

 سياھی و ميگذارد بجا خاکستری و دود لحظاتی از بعد زيبا غروب اين ستم اگر

 اين قبال در اگر ،نيست دردناک ميکند، اشغال را جايش شب انگيز وسوسه

 باز ميگيرد بر در را آسمان بزرگ فضای شب تاريک فرش سرخ ھای شعله

 نمايان خورشيد گیرخشند دوباره آن بدنبال زيرا ،نيست کار در افسوسی

  .ميگيرد جان ھا هسپيد بازگشت برای اميدی و ميگردد

 به ھمه ،بته و گياه و گل درختان، به درختان .ميگويند سKم ھمديگر به ھمه

 لبيک را دهسپي باھم ھمه! آری .شان سبز زمين ھمجوار در خويش ھایجنس

 .دارد آغوش در را خاکستر يک ابديت ھنوز من دل خشک دشت ولی ،ميگويند

 و نيستی مھربان ديگر که داشتمبر چشمانت سرد فصل از را حقيقت من

 دستم زمين در راء وفا تخم دستانت .درخشدنمي ديگر بار تو نگاه خورشيد

 .پذيردنمي آرامش ،ھايتگام عبور با قلبم معبر و کاردنمي
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 من اشکھای جويبار شاھد بيجان ئِ شي ھزاران مينويسم را نامه اين که لحظاتی

 برگھای ،طاقچه روی فرسودۀ ھایکتاب ،اتاق سطح فرش رنگين ھایگل .ھستند

 من اشکھای با و ميگشايد ورق تو اسم با که من آرام بی ھستی يزیپائ دفترچۀ

 تنھا اين اما و ميخوانند مرا یانزندگ تلخ سرود ھمه و ھمه ،پذيردمي انجام

 آغاز از مغرورانه یپروائ بی ھایمرمر روی که بود خواھد تو سرد احساس

 .ميرود رضايتمندی انتھای به ھايارؤ

 قلب غمناکی به پسندنا و غمناک برايت عشقم ۀسرود تکرار که باورمندم

  .است من پوشسياھ

 تو با ھنوز من ،شد ھموار ءريا غبار مھربانت چشمان شکوه در که روزگاری

 ھایءريا تحمل ،ام افسرده نھاد چون و بودم عشق آفرين بشارت گویو  گفت در

 پيچک سان به و نھادم بيرون پا قلبت بار حادثه شھر از ،نداشت ترا گوناگون

 سرنوشت ۀرخشند راھرو مگر تا .پيچيدم خويش ھایدلتنگي خط پيرامون مغموم

 .بيابم را

 تلخم انزوای گوشۀ در درد عقدۀ يک حجم با يشخو آيند ناخوش انتخاب اين در

 .ريمميگ آسا سيل

 را وجودم سوختن تو عشق با ديگر يکبار شايد. ھراسممي پيمانم شکستن از! آه

. بياورم محبت راستين قلل فراز به خود با ھااندوھ خرمن از ترا و نمايم تجربه

 .ميکنم آبياری اشکھايم با ار ءوفا ھای �له شامگاھان و بامدادان ھر من که آنجا

 ۀافسرد روان بخش تسلی دلم اندوھگين ھای واژه اين! من بود و ھست ھمه ای

 نخواھد حس ترا نگاه لمس و گذاشت نخواھد بوسه تو بدستان ھرگز که است من

 آن با مرا اسم ديگر تو .نخواھی بود من قلب رنگين شھر ۀشاھزاد ديگر تو .کرد

 که ،نيستی بيش یاه مرددر خاطرم  تو .زد نخواھی فرياد ،ددلپسن و زيبا لھجۀ

  .ام نشسته نيايش به ،بارت و بند بی و عاصی روح برای شام ھر

  

  

 )1363 حوت 15 شنبه سه ــ غنی زاده" غزل" ناھيد(


